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بسم الله الرحمن الرحیم
1. لطفا فرق "ولایت فقیه" با "ولایت مطلقه فقیه" را بفرمائید. لطفا کتابی هم در این زمینه معرفی بفرمائید.
آنچه مسلم است بحث ولایت از مباحث پر حاشه ای است که بنده خلاصه ای از آنچه لازم است را مطرح میکنم تا انگیزه برای مطالعه پرسش گر فراهم آید :

تفاوت ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه در دائره اختیارات دو نظریه است.
اگر قائل بشویم به ولایت فقیه محدوده اختیارات ضیق شده و در دو بخش خواهد بود:

ولایت برای مجنون ، سفیه ، ایتام و...

و تصرف در حد قضاوت و فتوا؛
اما اگر قائل شویم به ولایت مطلقه فقیه محدودیت در زمینه ولایت و تصرف را انکار کرده و تمامی شئون معصوم علیهم السلام را برای ولی قائل شده ایم. [طبق نظر: امام راحل، رهبر معظم ، آیت الله مصباح، جوادی ، استاد مطهری و ... ]
البته إعمال این اختیارات بصورت دیکتاتوری نیست چون کسی صاحب منسب ولایت می شود که بهترین اوصاف در زمینه یک فرد عالم مسلمان را داشته باشد، لذا این تفکر که اگر ولایت فقیه مطلق شد هر چه خواست انجام میدهد ، تصوری مطرود است.
آنچه مسلّم است اکثر بزرگان ولایت فقیه را قبول دارند اما در دایره اختیارات دچار اختلاف شده اند و حتی برخی قائل به مشرک بودن قائلین ولایت مطلقه هستند ...

در معرفی کتاب آنچه مربوط به نظریه مخالف ولایت مطلقه است نیز آورده شده:

پیرامون انقلاب اسلامی. انتشارات صدرا، مرتضی مطهری
مبانی حكومت اسلامی، ج 1 ؛ جعفر سبحانی
ولایة الفقیه ، حسینعلی منتظري (متن کتاب)
ولایة فقیه ، روح الله خمیني
ولایت فقیه ، آذري قمي
ولایت فقیه ، حسنعلي نجابت
ولایت فقیه ؛ جوادی آملي
ولایت فقیه ؛ مصطفی جعفرپیشه فرد
ولایت فقیه به زبان ساده؛ سید محمد شفیعی
ولایت فقیه یا حكومت اسلامی ؛ یوسف صانعی
ولایت فقیه یا حكومت اسلامی در عصر غیبت ؛ محمد یزدی 
ولایت فقیه؛ یوسف صانعی
2. چطور می شه که فردی عناد و لجاجت پیدا می کنه؟
عناد و لجاجت دو مفهوم مختلف هستند که در استعمال فارسی تقریبا هم معنا رخنمایی می کنند و هر دو لجاجت را می فهمانند. لذا زمینه های پیدایش این صفت مذموم را به اختصار عرض میکنم:

1. احساس حقارت [مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج3، ص41]
2. تکبر و خود برتربینی [نوح 5-7]
3. جهالت و تعصب بیجا [ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه،  دارالحدیث، چاپ پنجم 1384، ج8، 485]
4. حسادت [بقره 109]
5. زیاده روی در سرزنش [مجلسی؛ بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء ، 1403 ق، چاپ دوم، ج74، ص212]
6. محبت و توجه بیش از اندازه به فرد مقابل [تربیت کودک تالیف مجید رشید پور]
7. نارضایتی و عدم تطابق با میل [نهج البلاغه، ترجمه دشتی؛ محمد، قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمونین، پاییز81، خطبه169]
3. با کسی که هر چی ما بگیم ولی باز حرف خودش رو می زنه چه کار کنیم؟
گاهی اینها بر اساس لج بازی فرد است که باید زمینه لج بازی شناخته شود سپس درمان گردد [مراجعه شود به سوال: چطور می شه که فردی عناد و لجاجت پیدا می کنه؟]
مثلا: فرد از ما [از حیث مقام یا سنّ یا ...] کوچکتر است و از هم کلامی در این زمینه احساس حقارت میکند، در اینصورت باید حرفهایمان را از راه دیگر یا فرد دیگر به گوشش برسانیم.
گاهی فرد مقابل با منطق ما قانع نمی شود به این دلیل که بیان ما قاصر است نه اینکه مخاطب لجوج است، لذا باید بیان مان را منطقی کنیم.
گاهی مواقع هم  فرد واقعاً اصلاح پذیر نیست لذا می گویند آب در هاون کوبیدن است که معمولا اینگونه موارد بسیار کم است. 
4. همیشه دارید دروغ می گید "ایاک نعبد و ایاک نستعین" ؟!
اگر می گوییم "ایاک نعبد و ایاک نستعین" به این دلیل است که مطمئن هستیم هستند کسانی که عبادت و استعانت شان  واقعی است و صادقانه لذا به اعتبار آن افراد صیغه جمع به کار می بردیم و الا گفتن " ایاک أعبد و ایاک أستعین " به صورت صیغه مفرد کفایت میکرد.
در ثانی اگر این افعال به صورت مفرد می آمد می توانستید بگویید "دروغ" آن هم نه به این اطلاق چون بالاخره هستند که اگر لفظ مفرد را هم استعمال کنند حقیقت باشد ، انشاء الله خداوند فرج مهدی فاطمه را نزدیک بفرماید...
* جهت اطلاع بیشتر به آیه مذکور در تفاسیر المیزان ، نمونه ، نور می توانید مراجعه فرمایید.
5. لطفا فرق ایمان و تقوا را بفرمائید.
ایمان یعنی یقین داشتن به علمی که داریم  ، ایمان در مرحله عمل جلوه نمایی میکند.  [حجرات/ 14]
و تقوا یعنی حفظ کردن در برابر آفات. [راغب، مفردات]
6. آیا عید نوروز از آئین زرتشت گرفته شده است؟
بله؛ البته اسلام بخشی از آن را که قابل تأیید بود را تأیید کرده و حتی ادعیه ای نیز در این زمینه بیان شده من جمله دعای تحویل سال ...
مجلسی محمدباقر، بحارالانوار، ج 56، ص 92  /  بحارالانوار ج 56 ص 100   /  ابن شهرآشوب، المناقب ج 4 ص 3
7. عکس العمل ائمه در برابر عید نوروز ایرانیان چه بوده است؟
آنگونه که از حدیث معلی بن خنیس به دست آمد، روز نوروز پیوند عمیقی با مساله ولایت و رهبری مسلمانان دارد.
در روایتی دیگر که از امام موسی بن جعفر علیهم السلام است ظاهر آن دلالت بر عدم تأیید نوروز میکند ولی از آنجا که روایت معلی از حیث سند قوی تر است همان را قبول میکنیم و توجیهاتی برای دسته دوم روایات مطرح شده اعم از اینکه:
امام در مقام تقیه بود، عمل علماء دلالت بر صحت روایت دسته اول و ضعف روایت دسته دوم دارد و ...
به هر حال: آنچه در روایات بر می آید اعمال خاصی است که برخی از معصومین برای این روز با عظمت بیان نموده و سفارش داشته اند.
مأخذ: مجلسی محمدباقر، بحارالانوار، ج 56، ص 92  /  بحارالانوار ج 56 ص 100   /  ابن شهرآشوب، المناقب ج 4 ص 3 / شیخ عباس قمی ، مفاتیح الجنان
8. آیا اگر فرد کافر مسلمان شود و بعد مجدد کافر گردد، حکمش اعدام است؟
زمانی حکم اعدام برای این نوع مرتد صادر می شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:
توبه نکند [شرط اختصاصی]
به اشاعه مذهب یا مسلک خود بپردازد. [شرط عمومی برای اعدام مرتد به هر نوع که باشد]
اسلام برای اینکه دستخوش حوادث شوم که توسط این افراد پدید می آید نشود، دستور به قتل آنها را می دهد.
البته اسلام برای زن مرتد تخفیفاتی نیز قائل شده بلکه به واسطه روحیه و عواطفی که در وجود این جنسیت است عوامل هدایت برایش پدیدار شود.
لازم به ذکر است برخی شبهه اعتقادی را با ارتداد اشتباه می گیرند و این اشتباه است. 
9. لطفاً فرق ارتداد فطری و ملی را بفرمائید.
مرتد ملی: اگر هیچ یک از والدین و خود فرد مرتد مسلمان نباشند ولی پی از اظهار اسلام فرد مرتد شود. از مرتد ملی سه مرتبه خواسته می شود تا توبه کند در غیر اینصورت حکم مرتد بر آن جاری می شود.
مرتد فطری: فردی که از پدر و مادر مسلمان متولد شود و خودش نیز اظهار اسلام کند، سپس مرتد شود. اگر مرد باشد کشته می شود و اگر زن باشد حبس ابد و هنگام نماز باید شلاق زده شود و از جهت معیشت او را در تنگنا قرار می دهند و اگر توبه کرد پذیرفته می شود.
10. بحث قربانی چیه؟؟! چرا باید حیوان رو بکشیم اونم در یک روز خاص؟؟! این ها جزء عقاید باطل نیست؟
قربانی کرد نوعی نماد است برای بریدن از تعلقات مادی...
خیلی از مواقع ما حیوانات و یا موجودات مختلف را میکشیم تا بهره ای از آنها ببریم، اگر این کشتن به حق، صورت نگیرد ظلم به عالم هستی کرده ایم، [رجوع شود به نقد مکتب یوگا اثر استاد مطهری]  در میان این همه کشتن موجودات خداوند فرمودند چه خوب است [اگر مُحرِم نیستید که در صورت احرام تمتع ، قربانی واجب است] یک قربانی هم برای من داشته باشید.
بعید می دانم کاری که هم حق است بنا بر روایات و سنت ، و هم رضای الهی را در بر دارد کار باطلی باشد.
اگر این قربانی ها نبود شاید اسلامی هم که عاشورا آنرا زنده کرده است نبود.
مطالعه بیشتر: حج37 . نهج البلاغه خطبه 199 بند7 . مائده 27. 
11. لطفا نظرتان را راجع به مراسم "عُمَر کُشون" بفرمائید.
یک قاعده کلی: مراسم هایی که برگزار می شوند اگر با شئونات اسلامی مخالف باشند مورد قبول اسلام نبوده و حرام می باشند. 
اولاً: جالب این است که خلیفه دوم در این روز کشته نشده و روایت جعلی است. [نهم ربیع جهالت‌ها خسارت‌ها، مهدی مسائلی، ص 103-119]
دوماً: حیف است به نام حضرت زهرا سلام الله علیها کاری را انجام دهند که به کام دشمنش شیرین بیاید.

همینطور: نوعا در این محافل جز حرام کاری انجام نمی شود، تولی و تبری غیر از این هتاکی های بی شرمانه است که به اهل بیت می شود.

تذکر: لازم به ذکر است ، این انقلاب اسلامی که با خون شهدا به بار آمده حیف است با جسارت ... به باد رود.
12. اگر خداوند عالم را آفریده با این حساب آفریننده شرور خداوند نیست؟
اشکال فوق از یک مقدمه باطل آغاز می شود:
مقدمه اول: جهان هستی یک خالق بیشتر ندارد و آن "الله" است
مقدمه دوم: در این جهان "شر" هم خلق شده

نتیجه: خداوند شر را خلق کرده است.

باید گفت این قیاس باطل است چون مقدمه دوم غلط است، در فراز های مختلف آیات قران که با موضوع حق و باطل مطرح می شوند اشاره شده که باطل (شرّ) خلق شدنی نیست بلکه ، نبود حق (خیر) را می گویند باطل.
همانطور که تاریکی خلقتی ندارد و نبود نور را می گویند تاریکی؛

لذا شر خلق نشده تا بگوییم "در این جهان شر هم خلق شده پس خدا خلق کرده" این تصور باطل است.
«از آنجا که توضیح بیشتر مستلزم مطلع پرسشگر به مبانی فلسفه و تفسیر است، لذا بنده در این بخش ورود پیدا نمی کنم، در صورت نیاز بفرمایید تا تشریح مطلب برای پرسشگر بصورت اختصاصی ارائه شود»
پیشنهاد: عدل الهی اثر استاد مطهری
13. لطفا معنا و مفهوم "ولایت تشریعی و ولایت تکوینی" را بفرمائید.
ولایت تکوینی: دخالت در امور خلقت به اذن خالق عالم هستی. این نوع از ولایت انواعی دارد که برخی قابل قبول و برخی غیر قابل قبول هستند:  ولایت در خلقت و آفرینش [که مخصوص خداوند است]  ، به معنای واسطه فیض بودن ، ولایت تکوینی در مقیاس معین (مثل احیاء اموات و ...) ، به معنای دعا کردن جهت تحقق امور .
ولایت تشریعی: سرپرستی و حاکمیتی که خداوند به افراد داده
14. لطفا معنا و مفهوم "هدایت تشریعی و هدایت تکوینی" را بفرمائید.

هدایت انواع متعددی دارد، و هر کدام از این انواع تقسیم می شوند به انواعی دیگر ....

اما: هدایت تکوینی به قوانین ثابت و کلی که در دل کائنات قرار گرفته شده گفته می شود، مثلاً رشد کردن درخت، یا گیاه و یا نوزاد، همه اینها مشمول اراده تکوینی هستند، به بیان دیگر ، بودن اینها اقتضاء دارد که این مسیر (مثلا رشد و نموّ) را راه یابند. [طاها 50]
نوع دیگری از قوانین مربوط به ظواهر زندگی بشر می شود که هدایت تشریعی نامیده می شود، یعنی بخشی از مسیری که خداوند معین نموده ، طی کرده و ادامه مسیر را تفضلاً خداوند به فرد راهنمایی میکند. (ذلک الکتاب لا ریب فیه هدیً للمتقین  ؛ هدایت کتاب را برای متقین دانسته ، آنهایی که بخشی از مسیر هدایت را (هدایت تکوینی) طی کرده اند و به اولیات تشریع عمل کرده اند). [علق 6 – 7 و رعد 11]
15. لطفا معنا و مفهوم "سنت های الهی تشریعی و سنت های الهی تکوینی" را بفرمائید.

آنچه هست ، سنت و هدایت به یک معنا بیان شدند لذا : سنت تکوینی به روش های ثابت و کلی که در دل کائنات قرار گرفته شده گفته می شود.
نوع دیگری از روش ها مربوط به ظواهر زندگی بشر می شود که سنت تشریعی نامیده می شود.
16. لطفا معنا و مفهوم "اراده تشریعی و اراده تکوینی" را بفرمائید.
اراده تشریعی یعنی معین نمودن حلال و حرام بودن چیزی که به عهده شارع مقدس است اما انجام یا ترک نمودنش به عهده عبد است و عبد در این زمینه مختار است بنابر فطرتش تعیین مسیر نماید (انا هدیناه السبیل...)
و اراده تکوینی یعنی تحقق خواست خدا در جایی بصورت مستقیم اما در این نوع از اراده خواست و مشیّت عبد دیگر راه ندارد بلکه خواست ، خواسته خداوند است.
17. از دیدگاه برون دینی، اینکه چند خدا با هم مسالمت آمیز عالم را می گردانند  چطور قابل پاسخگویی است؟
معمولاً مسأله فوق در ذیل مباحث "وحدت وجود" در فلسفه مطرح می گردد.

از آنجا که مسأله فوق فلسفی مرتبط با هستی شناسی است نه اعتقادی مانند دیگر نظریه های علمی ، لذا بر هر فرد لازم است یکی از دو مسیر را پیش گیرد: یا [در صورت امکان] با مطالعه نظریات مختلف خود به نتیجه صحیح برسد و یا با کمک گرفتن از کارشناس و با ادله محکم به یقین برسد.
بنده بصورت اجمال و منطقی بحث را مطرح میکنم:

خداوند یکتا و یکی است به چند دلیل:
1. مقدمه اول: هر معلول نیاز به یک علت دارد

مقدمه دوم: جهان هستی یک معلول است [دارای اجزای مختلف مثل انسان که یک فرد است مرکب از قلب و مغز و چشم و ...]
در نتیجه جهان هستی نیاز به یک معلول دارد. 
2. مقدمه اول: موجودات یا واجب الوجود هستند یا ممکن الوجود
مقدمه دوم: اگر موجودی ممکن باشند نیاز به خالقی دارند که واجب باشد [چون ممکن به چیزی می گویند که بود یا نبودش مساوی است و علت خاصی به آن وجود می بخشد که آن علت واجب الوجود است]
نتیجه : خالق تمام ممکنات واجب الوجود است.
3. مقدمه اول: واجب الوجود مطلق بی قید و شرط است
مقدمه دوم: مطلق بی قید و شرط کثرت پذیر نیست
نتیجه: واجب الوجود کثرت پذیر نیست.
جمع بندی: جهان هستی یک علت دارد که آن واجب بی قید و شرط است که کثرت پذیر نیست.
7/01/1435
محمد علی عطاریه
لطفاً این نظرسنجی از کسانی که پاسخ را مطالعه می کنند انجام شود:
پاسخ داده شده تا چه حد برای شما قانع کننده بود ؟
کاملا (  
تا حدودی(
اصلا(
